
کرد؛ ح  نعمت�الله�زاده تولیدکننده نمونه پسته در گفت�وگو با استقامت مطر

کشت پسته در شرایط فعلی نباید توسعه پیدا کند
 چالش کشاورزی بی برقی و بی برنامه گی دولت است       برخی صادرکننده ها باعث بدنامی پسته ایران شدند

 پیشینه ۱۵۰ سال پسته کاری را پشت  سر دارم          آمریکایی ها صنعت پسته را از ما یاد گرفتند

کــه پســته ایــران، بالاترین درآمــد ارزی  بــا این‌
کــه شایســته  آن‌طــور  امــا  کشــور دارد،  بــرای  را 
اســت  محصــول  ایــن  تجــارت  و  تولیــد  نیــاز  و 
کنند، و غالبا  نهادهــای دولتی بــه آن توجه نمی‌‌
با تصمیم‌های خلق‌الساعه آینده این محصول 
که  را بــه خطــر می‌اندازنــد. ایــن در حالی اســت ‌
، فعالان این صنعت علاوه بر  در دهه‌هــای اخیر
گیری از  گاهی از پیشینه تاریخی پســته، با بهره‌ آ
، ســعی دارنــد بر موانع و  دانــش و تکنولوژی روز

چالش‌های موجود فائق آیند.  
سیدجلال‌الدین نعمت‌الله‌زاده یکی از همین 
فعــالان اقتصــادی و بــه ویژه تولید پســته اســت 
کــه عمــر خود را صرف بهبــود فضای تولید کرده 
کــه از صــد ســال پیشینــه‌ و تجربیــات  اســت. او ‌
خانوادگــی در تولیــد و تجارت پســته در اســتان 
کرمــان برخــوردار اســت، اوایــل دهــه شــصت از 
کند، و  رفســنجان به استان فارس مهاجرت می‌
با بررسی‌های علمی که در برخی مناطق آنجا و 
به ویژه سروستان انجام می‌دهد، اقدام به تولید 
کنــد، که نهایتــا در این زمینه  ایــن محصــول می‌
یک تولید کننده‌ی نمونه، ســال‌ها با افتخار در 

این منطقه مشغول فعالیت می‌شود. 
نعمــت‌الله‌زاده چــون از خانــواده‌ای‌ فرهنگی 
از  ایشــان  پــدر  مرحــوم  و  اســت،  برخاســته 
کرمــان  اســتان  پیشکســوت  نــگاران  روزنامه‌
بوده‌انــد، طبیعتــا به حوزه‌هــای فرهنگی کارش 
اهمیــت بیشــتری می‌دهد و در ارزیــابی خود از 
مسائل تولید و تجارت پسته در ایران، به عوامل 
فرهنگی و اجتماعی این فعالیت اقتصادی توجه 

شایانی دارد. 
بــرای بررســی مســائل و چالش‌هــای صنعــت 
گاهــی از تجربیــات و روش‌هایی که در  پســته و آ
گفت‌وگــویی  بــوده،  تاثیرگــذار  او  موفقیت‌هــای 

که در ادامه می‌خوانید. انجام دادیم 
آقــای نعمــت‌الله‌زاده از ســابقۀ ورودتان به 
کاری بگویید  بخش کشاورزی و به ویژه پسته‌
و اینکه چه تجربه‌ها و فعالیت‌هایی در حوزۀ 

تولید و صادرات پسته دارید؟
غ‌التحصیل رشتۀ مدیریت بازرگانی در  من فار
سال 58 از دانشگاه باهنر کرمان هستم. در سال 
60 به واسطۀ ازدواجم به شیراز مهاجرت کردم. 
تــا ســال 67 به دنبــال کارخانــه‌داری و تجارت و 
صادرات به خارج از کشــور بودم و خلال همین 
فعالیت‌ها در سال 64 بود که برای اولین بار 30 
هکتار باغ پسته را در جهرم استان فارس ایجاد 
کــردم. بــا اطلاعات ناقــص و دانش کمــی که در 
حوزۀ کشاورزی داشتم موفق نبودم. از آن‌جایی 
کــه خانــواده‌ام در رفســنجان در صنعت پســته 
کردم شــاید من هم بتوانم  فعال بودند، فکر می‌
در ایــن زمینــه موفق شــوم که در اولیــن تجربه، 
این‌طــور نشــد. بــا پایــان جنگ تحمیلــی عراق، 
تصمیم جدی گرفتم که برای فعالیت اقتصادی 
کنم و به  گذاری مطمئن راهی را پیدا  و ســرمایه‌
این نتیجه رسیدم بهترین فعالیت، کشاورزی و 
باغ‌ریزی پسته است که تجربۀ خانوادگی هم در 
این حوزه داشــتم. از ســال 67 تا 79 با همکاری 
و  شیــراز  دانشــگاه  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز 
کردیم که چه مناطقی  کرمان بررســی  دانشــگاه 

در استان فارس مستعد کاشت پسته است. 
کردید؟ چه آیتم‌هایی را بررسی می‌

مهم‌‌تریــن عاملــی که برای کشــت پســته موثر 
یافتیم وضعیت آب‌وهوایی است. هر درختی را 
که  هرجا بکارید بالاخره ســبز می‌شــود، ولی این‌
چــه محصولــی تولید شــود و بــه ثمردهی خوب 
برســد ارتبــاط مســتقیم بــا دمــای هــوا دارد. در 
ک از جمله آیتم‌های  رده‌هــای بعــدی آب و خــا
مهم است. در جریان بررسی‌ها مشخص شد که 
برخی مناطق استان فارس هوای مناسبی برای 
ثمردهی باغ پســته دارد. بعد از این، مواردی از 
ک و کارگــر و مســائل اقتصادی  جملــه آب و خــا
را در نظــر گرفتــم و در نهایت سروســتان اســتان 
دو  در   70 ســال  در  و  کــردم  انتخــاب  را  فــارس 
باغ 40 هکتاری، کشــت پســته در ایــن منطقه را 

کردم. شروع 
پیش از شــما، در این منطقه سابقۀ کشت 

پسته وجود داشت؟
بلــه، ولــی بــه صــورت ســنتی انجــام می‌شــد. 
درختان این منطقه را که بررســی کردیم دیدیم 
محصول خوبی می‌دهد و همین به ما کمک کرد 
که »سروستان« را انتخاب کنیم. در ادامه یکی از 
گذار کردم و 40 هکتار  این دو باغ 40 هکتاری را وا
دیگــر را توســعه دادم کــه در حــال حاضــر به 50 
هکتار رسیده اســت. طی سال‌های 77 تا 79 با 
کمک یکی از دوستان و با استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا که متعلق به آمریکا بود از مسیر کانادا و 
دبی، یک ایستگاه هواشناسی را وارد ایران کردم. 
برای اولین‌بار در خاورمیانه این سیستم در باغ 
ما نصب شد که تمام آیتم‌های ‌آب‌وهوا را نشان 
می‌داد؛ از دمای هوا و سرمای زمستان و گرمای 
تابستان گرفته تا شدت باران و میزان رطوبت و 
گرفتیم.  پیش‌بینــی آفــت را از ایــن دســتگاه می‌
سال 80 این سیستم مورد توجه سازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس قرار گرفت و از سال‌های 
80 تــا 95 که هنــوز چنین تکنولوژی‌ای در ایران 
وجــود نداشــت، اطلاعــات مــورد نیــاز را از ایــن 
گرفتند و برای پرداخت بیمۀ جهاد  دستگاه می‌

کار می‌بردند. کشاورزی به‌‌
دنبــال  چطــور  را  هکتــاری   40 بــاغ  توســعۀ 

کردید؟
بنده 12 سال پیاپی از سال 80 تا 92 به‌عنوان 
 85 ســال  و  فــارس  اســتان  برتــر  تولیدکننــدۀ 
به‌عنوان تولیدکنندۀ برتر کشــور انتخاب شــدم. 
تــا ســال 90 بیش‌تریــن توســعۀ باغــات پســته را 
در ســطح اســتان فــارس انجــام دادم، امــا از آن 
بــه بعــد بــا توســعۀ بخــش کشــاورزی مخالفــت 
کــه  کــردم و هرجــا می‌رفتــم نظــرم ایــن بــود  می‌
ک را در نظر  به‌جای توسعه‌ای که آیندۀ آب و خا
گیرد بهتر است سراغ فعالیت‌های دیگری از  نمی‌
جمله فرآوری محصولات کشاورزی یا شرکت‌های 
کارهای مشــاوره‌ای برویم،  مکانیزه کشــاورزی و 

کرد.  ولی کسی به این نظرات توجه نمی‌
اینکــه با توســعۀ بخش کشــاورزی مخالفت 
کردیــد مربوط به همان منطقۀ اســتان فارس 
بود یا برای کل ایران معتقد بودید کشــاورزی 

کند؟ نباید بیش از این توسعه پیدا 
در ســال 93 جلســه‌ای از طریق انجمن پسته 
کرمان در مشــهد داشــتیم. در آن مقطع زمانی 

در خراســان رضوی، کشــاورزی رشد فزاینده‌ای 
و  دســت‌اندرکاران  بــه  جلســه  آن  در  داشــت. 
فعــالان کشــاورزی گفتم که شــما دو ایــراد بزرگ 
ک خــوبی داریــد و  داریــد؛ یکــی اینکــه آب و خــا
دیگر اینکه نیروی انســانی فعالی دارید، و چون 
نمی‌توانید این دو را کنترل کنید در آینده دچار 
توســعۀ بخش کشــاورزی خواهید شد و مشکل 
کــه  کاری  کنیــد. بهتریــن  ک پیــدا می‌ آب و خــا
می‌توانید بکنید این اســت که بخش کشاورزی 

کنید.  کنترل  را 
در اســتان فــارس هــم هــر زمــان جلســه‌ای با 
کــه بــا توســعۀ بخــش  گفتــم  مقامــات داشــتیم 
کنید  کشــاورزی دارید اشــتغال کاذب ایجاد می‌
و در آینــده، نه زراعت خواهید داشــت و نه باغ. 
پرسیدند چه بکنیم؟ همان راهکارهای مرسوم 
را دادم؛ ایجــاد واحدهــای فــرآوری محصــولات 
کشاورزی و شرکت‌های مکانیزۀ بخش کشاورزی 
و امثالهم. در یکی از جلســات یکی از مســئولان 
اســتان فــارس در پاســخ بــه ایــن دغدغه‌هایــم 
گفت که شــما مســائل را نمی‌دانیــد! بعد از این 
هــم هرجــا که فرصتی دســت می‌‌داد نســبت به 
توســعۀ کشاورزی هشــدار می‌دادم تا اینکه تازه 
ســال گذشــته به این نتیجه رسیدند که توسعۀ 

بخش کشاورزی اشتباه است.
در حال حاضر در بیش از 20 اســتان کشــور 
کشــت پســته انجــام می‌شــود. بــه نظــر شــما 
اقل مناطقی  نباید بررســی صورت بگیــرد که لا
کــه دارای مزیــت و توانایی خــاص برای چنین 
تولیداتی هستند به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، 
کشت را انجام دهند و کل کشور درگیر چنین 
آینــده نداشــته  کــه ممکــن اســت  محصولــی 

باشد، نشود؟
کــه وزیــر وقــت جهــاد  بــود  یــا 87  ســال 86 
کشــاورزی برای کشــت محوری گنــدم به فارس 
سفر کرد. جلسه‌ای با ایشان داشتیم و آنجا گفتم 
که هر منطقه‌ای یک استعدادی دارد و توسعۀ 
کشــت گندم در فارس تصمیم درســتی نیست. 
منطقه‌ای مثل سروستان بهتر است فقط پسته 
تولیــد کنــد و در مناطقی مثل مرودشــت گندم 
کشــت شــود. در کل کشــور برخــی مناطق آب و 
ک خوبی دارند و مردم چون آموزش ندیدند  خا
و دانــش ندارنــد بــه کشــت‌هایی روی می‌آورنــد 
که مناســب نیســت و بعد از هفت، هشــت سال 
متوجــۀ اشــتباه خــود می‌شــوند. باغــات پســته 
مــا اعتبــار خیلــی خــوبی در دنیــا دارد و همیــن 
موجــب شــده کــه همــه فکر کنند کشــت پســته 
ســودآور اســت. از طرفــی، هیچ آمــوزش و قانون 
گر هســت اجرا نمی‌شود  اجتماعی یا نیســت یا ا
و مردم راهنمایی نمی‌شــوند که مثلا منطقه‌ای 
که هوای سرد دارد ولی هوای گرم ندارد مناسب 
این محصول نیســت و الان در 20 اســتان کشــور 
کرمانشــاه و آذربایجــان  کردســتان و  و حتــی در 
پسته کاشته می‌شود. شاید موفق بشوند شاید 
نه. چیزی که مشخص است اینکه متاسفانه در 
کشــت پســته چنــدان از دانش و تکنولــوژی روز 

استفاده نمی‌شود. 
که در این  با توجه به دانش و تجربه‌ای 
چند دهه در حوزۀ کشاورزی دارید، لطفا 
کنونی در بخش  از چالش‌ها و بحران‌های 

تولید بگویید.
به نظر من امروزه چالش بخش کشــاورزی ما 
آب نیســت، خشکســالی هــم نیســت. در طــول 
گذر زمان هر 40 یا 50 ســال یک بار خشکســالی 
و کم‌بارشــی شــدید اتفــاق می‌افتاده یا ســرمای 
ایــن  داشــته‌ایم.  زودرس  گرمــای  و  بی‌هنــگام 
قانون طبیعت است و چالش نیست. در گذشته 
بــا ایــن قانــون طبیعــت متضــرر می‌شــدند ولی 
الان بــا دانش و تکنولــوژی روز دنیا می‌توانیم با 
چالش‌هــای طبیعــی مقابله یا مماشــات کنیم. 
محصــول پســته در کشــور مــا از اتفاقاتــی مانند 
خســارت  دیــررس  ســرمای  و  زودرس  گرمــای 
می‌بینــد در حالــی کــه در دنیــا راه‌هــایی وجــود 
کــه مانــع از بــروز خســارت بــه محصــولات  دارد 
طبیعــی  رویدادهــای  ایــن  پی  در  کشــاورزی 

می‌شــوند. یا بــرای حل مشــکل آب، روش‌های 
آبیــاری مکانیــزه در دنیــا نیــم قــرن اســت که در 
حال استفاده است یا دستگاه‌هایی وجود دارد 
که می‌تواند اعلام کند در 24 ساعت آینده سرما 
هســت یا نــه؟ در یک هفتۀ آینده آفــت داریم یا 
گر نشــده  نــه؟ ســرما بــرای گیــاه تامین شــده و ا
از چــه روغن‌هایی اســتفاده شــود کــه درخت را 
بیــدار کنــد. چالش‌هــای طبیعــی را بــا دانــش و 
تکنولوژی روز دنیا می‌توان برطرف کرد. برخی از 
کنند  کشاورزان دارند از این روش‌ها استفاده می‌
و بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــده‌اند. بنابرایــن، 
چالــش مــا قوانیــن طبیعــت اعم از خشکســالی 
کم‌بارشــی و .... نیســت، بلکــه  و تغییــر اقلیــم و 
یکی از چالش‌های ما قوانینی است که از سوی 
دولت‌ها مصوب می‌شود و اجرا نمی‌شود یا نیاز 
گویند  است اما اساسا مصوب نمی‌شود. الان می‌
با انرژی خورشیدی چاه‌های کشــاورزی را برقی 
کنون  کنید، این در حالی اســت که مشــکل ما ا
افــت شــدید ســطح آب‌هــای زیرزمینی اســت و 
نباید آب را بیش از این از چاه‌ها بیرون بکشیم. 
حتی حاضریم در 24 ساعت، هشت ساعت برق 
گویند پنل  نباشد که آب را ذخیره کنیم ولی می‌
خورشیدی نصب کنید و 24 ساعته آب را از چاه 
خــارج کنیــد، آن هــم وقتی که آب نیســت! این 
راهکارها اشتباه است. راهکار درست این است 
که دولت به کشاورزان بگوید در 24 ساعت دقیقا 
چه ساعتی خاموشی دارند و آن را به‌طور دقیق 
اجرا کند که از لحاظ تغذیۀ باغات اشتباه نکنیم؛ 
مثلا بدانیم چه ساعتی آب داریم که کود به باغ 
بدهیــم. بی‌برقی و بی‌برنامگــی دولت اما باعث 
می‌شــود فرایند تغذیۀ باغات هم صدمه ببیند. 
گویند برق را خودتان تولید کنید و آب  اینکه می‌
را بیرون بکشید؛ من شــخصا این کار را نکردم و 
نخواهم کرد چون اشــتباه اســت. بــا این اقدام، 
آبی در زیر زمین باقی نخواهد ماند. چالش دیگر 
گوید استعداد  این است که دولت به کشاورز نمی‌
هر منطقه چیســت و چه محصولی تولید بشود 
یا نشــود. مثلا در منطقۀ کردســتان شاید تولید 
فندق یا گردو خیلی بهتر از پســته باشــد. این را 
گیری دمای ســالانه و ثبت  دولــت باید بــا اندازه‌
آن و بررســی کارشناســی اطلاعــات و داده‌هــای 

کند.  هواشناسی، برای کشاورزان مشخص 
که به آن اشاره  تعیین الگوی کشت 

کنید بعضا با مخالفت کشاورزانی مواجه  می‌
می‌شود که خودشان تجربۀ تاریخی دارند. 

بارها دولت دربارۀ کشت‌های مختلف 
توصیه‌هایی داشته، ولی مورد قبول واقع 

نمی‌شود!
اتفاقــا چالش ســومی که قصــد دارم بیان کنم 
کــه اشــاره  در پاســخ بــه همیــن موضــوع اســت 
کردیــد و آن تغییــر فرهنــگ جامعه اســت. ما در 
کنیم  ایــران فرهنگــی داریم که بــه آن افتخار می‌
که اغلب افراد جامعه  ولی چندین ســال اســت 
نفع شخصی را به نفع عمومی ترجیح می‌دهند 
و فقــط می‌خواهند خودشــان را ثروتمند کنند. 
انتظــارات زیادی ایجاد شــده و ایــن، مردم را به 
کــه اقتصاد خــود را توســعه دهند  ســمتی بــرده 
تــا به ایــن انتظارات پاســخ داده شــود. در حال 
، زندگی‌هــا خیلی گســترده شــده و مردم  حاضــر
شــخصی  اقتصــادی  توســعۀ  دنبــال  بــه  مــدام 
هستند. می‌خواهند دو، سه ساله پولدار شوند 
و هر مقدر آب هست را بالا بیاورند که محصول 
کم نیست  بیش‌تری تولید کنند و این دیدگاه حا
که این منابع و این کشــور مربوط به نســل‌های 

آینده هم هست.
دولت نمی‌تواند با تعریف قوانینی مانع از 

این زیاده‌خواهی‌ها بشود؟
دقیقــا نکتــه همیــن اســت. دولــت پیشــنهاد 
کنــد.  کنــد امــا اجــرا نمی‌ می‌دهــد و مصــوب می‌
آوری  جمــع‌ داریــم؛  اصــل  پنــج  مدیریــت  در 
و  اجــرا  گذاری،  ســرمایه‌ طراحــی،  اطلاعــات، 
نظــارت. در ایران معمولا جمع‌آوری اطلاعات را 
کنیم،  گذاری می‌ هم انجام نمی‌دهیم و سرمایه‌
اســت،  اشــتباه  گذاری  ســرمایه‌ می‌بینیــم  بعــد 

گیریم که بگویند  مهنــدس و طراح و مشــاور می‌
گذاری‌ای که شده اشتباه است. گاهی به  سرمایه‌
کنیم ولی نظارت  اجــرا هم می‌رسیم و هزینه می‌
کند؛ یا  نداریم. دولت اصول مدیریتی را اجرا نمی‌
گر هست برایش اهمیتی ندارد.  گاه نیست و یا ا آ
پــول بــه مردم می‌دهــد و پیشــنهاد و توصیه به 
کند، ولی خود دولت به  کشــت محصول هم می‌
کند  هیــچ عنــوان طرح‌های الگــویی را اجرا نمی‌
و نظــارت هــم بر اجــرای این طرح‌ها نــدارد. در 
گر کســی بگوید این توصیه‌های دولت  نتیجه، ا
ک  را قبول ندارم و راه خودم را می‌روم و آب و خا
و منابــع آینــده را مصــرف و تخریــب کنــد، دولت 
گیرد. در واقع دولت مسائل دیگر  جلوی او را نمی‌
را بــه مســائل تولید ترجیــح می‌دهــد. بنابراین، 
این‌طــور جمع‌بنــدی کنــم کــه شــاید دولــت در 
برخی مناطق مصوبه و پیشــنهادی برای کشت 
محصول خاصی ارائه کند، ولی این بخش از کار 
کــه طرح‌هــای الگویی اجرا شــود و بر آن نظارت 
شــود را انجام نمی‌دهد. فرهنگ ما مردم ایران 
هــم متاســفانه ترجیح نفع شــخصی بــر عمومی 
شــده، و همــۀ این عوامل دســت به دســت هم 

کرده است. داده و وضعیت را پیچیده‌تر 
که به چالش‌های آن  به جز بخش تولید 

کردید، صادرات پسته چه موانع و  اشاره 
مشکلاتی دارد؟

کار  از  یک‌ســوم  تولیــد  کــه  می‌دانیــم  همــه 
کشــاورزی اســت، بخش دوم کشاورزی، فرآوری 
اســت کــه بسیــار اهمیــت دارد. از پیشــنهادات 
همیشــگی مــن این بوده که هرجــا سیب‌زمینی 
کشــت شــد، در کنــار آن کارخانــۀ تولید چیپس 
احداث شود. هرجا پیاز کشت می‌شود کارخانۀ 
ایــن  ایجــاد شــود.  آن  کنــار  کن در  پیازخشــک‌
واحدهــای کوچــک فــرآوری در کنــار واحدهای 
تولید می‌تواند بسیاری از مســائل کنونی را حل 
کند. یا وجود شــرکت‌های مکانیزه و مشــاوره‌ای 
و  تولیــد  زنجیــرۀ  بیــن  از دیگــر حلقه‌هــای  کــه 
فروش اســت ضروری است. متاسفانه در کشور 
مــا به‌جــای اینکــه تولیــد در واحــد ســطح را بالا 
ببرند مدام بخش کشاورزی را توسعه می‌دهند. 
حتی در اســتانی مثل کرمان که سطح زیرکشت 
بالایی دارد در برخی از شهرستان‌ها شرکت‌های 
مکانیزه و مشاوره‌ای وجود ندارد. ما در بسیاری 
کــه در  از مناطــق ایــران، شــرکت‌هایی نداریــم 
طول داشــت محصول در کنار کشــاورز باشــند، 
امــا در آمریکا این شــرکت‌ها وجود دارد؛ شــرکت 
پارامونــت در آمریــکا از هــر کشــاورزی درصــدی 
گیــرد و در طــول ســال بــه او مشــاوره  پســته می‌
می‌دهــد. ایــن هــم به نفع کشــاورز اســت و هم 
کشــاورزی کشورشان. قدم بعدی فروش است. 
اوایل دهۀ هشتاد یکی از مسئولان وزارت جهاد 
کشاورزی به سروستان آمد و گفت که چرا پسته 
کنید؟! من گفتم که دنیا هنوز پســتۀ  تولیــد می‌
ایــران را کامــل نمی‌شناســد و بازارهــای زیــادی 
وجود دارد که پســته به آن صادر نشــده اســت. 
از روسیه و چین و هند نام بردم که هنوز پســته 
را نمی‌شــناختند. آن زمان پســتۀ ایران فقط به 
اروپا و آمریکا صادر می‌شــد. این اظهارنظرها که 
به مســئولان منتقل می‌شــد ســرانجام منجر به 
ایــن شــد که طــرح طوبی را تصویــب کردند و در 
راســتای اجــرای آن، بــرای هر هکتار باغ پســته، 
شــش میلیون تومــان وام می‌دادنــد و باغ‌ریزی 
کــرد و در ســال‌های 91 و 92 دیدیــم  رواج پیــدا 
که خیلی از مناطق کشــور زیر کشت پسته رفته 
اســت. از همــان زمــان بــود کــه مــن بــا هریک از 
کردم،  دست‌اندرکاران و مسئولان که صحبت می‌
کیــد می‌‌نمــودم کــه توســعه را متوقــف کنید و  تا
افزایش تولید در واحد ســطح را مورد توجه قرار 
دهیــد. در حــوزۀ فروش باید ایــن را بپذیریم که 
صادرات پســته کار هرکســی نیســت. من خودم 
تقریبا از سال 65 تا 72 صادرات به دبی و آلمان 
انجــام مــی‌دادم اما بــه این نتیجــه رسیدم این 
کار مــن نیســت. هر فرد نمی‌توانــد همۀ کارها را 
خــودش انجــام دهــد. هرکســی ظرفیتــی دارد و 
بایــد در حــد توان خــودش کاری بکند. در توان 
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